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 مقاله پژوهشی                                              

 

عدالت از منظر  براساس مفهومالملل در روابط بین سیاسی هاینظام انتقادی بررسی

 های شهید مطهری و امام موسی صدر(د بر اندیشه)با تاکیغرب و اسلام 
 3فرزاد نویدی نیا، 2سید محسن سید آل غفور، 1ملکه گازُر

 17/09/1403اریخ پذیرش: ت                                       30/04/1403تاریخ دریافت: 

  :چکیده

 فلاستفه، یبررست و متورد بثت  همتواره و داشتهه ویژه جایگاهی بشری اندیشه در دیرباز از عدالت، مفهوم     

انهقتادی هنجتاری  نظتتری هتایرهیافت تثلیلتی نقصان ابعاد از یکی ازآنجاکه .است بوده اندیشمندان و مهکلمان

ش پتژوه  حارتر بررستی ایتض مورتوا از ایتض است، تلا دینی های حکمایها و دیدگاهانگاره تأثیرات مسئله

 فهفلست حتوزه در حارتر قترن برجستهه مهفکتران ازجملته شهید صدر و مطهری شهید تردید، منظر است. بدون

 بررستی لتاا،. انتدکرده ایفتا بستاا نقشی عدالت تثلیل هایشاخصه و عدالت تفسیر و تبییض هسهند که در عدالت

ردتوجته قرارگرفهته غربی مو اندیشمندان عدالت در مقایسه با مهفکر در مطالعه موروا دو ایض فلسفی هایاندیشه

مهفکتران  . لاا سؤال اصلی ایض مقاله آن است که وجوه افهترا  و اشتهرام مفهتوم عتدالت در دیتدگاه هتایاست

های پتژوه  نشتان غربی با اندیشه های اسلامی شهید مطهری و امام موسی صدر در چه مواردی استت  یافهته

 رترورت لیبرالیست ، و ست مونیک چتون الگوهتایی نقتد عتدالت، مبنای بودن الهی در هاآن دهد که اشهراکاتمی

ن هتا وارد امتا ایترادی کته بته آ است. عدالت برقراری در حکومت وظیفه و جامعه و انسان سعادت برای عدالت

رار ورد توجته قتمتایض است که تنها به یک بعد از حقیقهی چند بعدی پرداخهه و دیگر ابعتاد و ارکتان آن را  ،است

خهلت  متورد بثت  را از زوایای م عدالت مع به ایض موروا پرداخهه ونداده اند؛ در حالی که اسلام با نگرشی جا

 اده از روشبه گونه ای که در جامعه اسلامی حقی از کسی رتایع نشتود. مقالته حارتر بتا استهف ،قرار داده است

را  در غتر  و استلام عتدالت ثلیلی و تطبیقی و با بهره مندی از اباار کهابخانته ای ابهتدا ستیر تطتورت -توصیفی

   .کرده و سپس آن ها را به صورت منطقی مقایسه کرده است ررسیب

 .عدالت، اسلام، غر ، شهید مطهری،امام موسی صدر :واژگان اصلی

 

 دکهری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران دانشجوی .1

 )نویسنده مسئول( شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  ادیار، گروه علوم سیاسی، عضو  هیات علمی دانشگاهاسه .2

Aleghafur@gamil.com 

 ، ایراناهوازاسهادیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،  .3
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 مقدمه 

 مهکلمتان فلاستفه، موردتوجه دیرباز از که است بشری اندیشه در بنیادی و دیرینه مفهومی عدالت،     

. گرددبتازمی جامعته و انستان سعادت در آن اساسی  نق به عدالت، اهمیت. است بوده اندیشمندان و

 و ومترجهرج دچتار جامعته آن، بدون و دهدمی تشکیل را انسانی روابط و اجهماعی نظ  بنیان عدالت،

 و ابهامتات عدالت، مفهوم دقیق تفسیر و فه  در هنوز فراوان، هایتلاش باوجود. شد خواهد نابسامانی

 و نیازهتا کته استت نهوانستهه تتاری،، طتول در شتدهارائه هنجتاری یهانظریته. دارد وجود اخهلافاتی

 . نماید تأمیض کامل طوربه حوزه ایض در را بشر انهظارات

 دچتار را جامعته کته استت موجتود هنجتاری بستهرهای مرهتون عتدالهی،بی ترویج و نابرابری رشد

 گتامی پیشتنهادی، الگوهای از ویپیر با اندنهوانسهه نیا سیاسی هاینظام. است کرده ایعدیده مشکلات

 انهقتادی هایاندیشته میتان، ایض در. بردارند هاعدالهیبی و هاتبعیض واقعی کاه  یا حاف در اساسی

 فعلتی الگوهتای در تغییتر و موجود هنجارهای نقد طریق از عدالت مبث  گسهرش دنبال به هنجاری

متی  مثورعدالت هایجایگایض طرح و موجود هنجارهای نقد بدیض ترتیب با توجه به بسهر .اندبرآمده

باشد را مطرح ستاخت. بتا توجته بته  اسلامی ویژهبه دینی هایآموزه از برخاسهه که نظریاتی توان خلأ

 مستلمان استت لتاا اندیشتمندان برختوردار ویتژه جایگتاهی از عتدالت استلامی، هایآموزه در اینکه

 ارائته و مخهلت  سیاستی هتاینظام انهقتادی بررستی بته هنجتاری، انهقاد روش از اسهفاده با توانندمی

 ارائته و اسلامی سیاسی اندیشه توسعه به تواندمی امر ایض. بپردازند عدالت مورد در جدیدی هاینظریه

 کنتد بته ویتژه آنکته اندیشتمندان آموزه هتای دینتی کمتک بر مبهنی و عادلانه حکومت برای الگویی

 اند،شتده بنتا سته  و ظل  پایه بر دو هر که کمونیسهی، و داریسرمایه یهانظام نقد با توانندمی مسلمان

 .باشتند برختوردار برابتر هتایآزادی و حقو  از هاانسان همه آن در که دهند ارائه را جایگاینی الگوی

 کترده امتر عدالت به کری ، قرآن در مهعال بدون شک پرداخهض به ایض موروا با توجه به اینکه خداوند

 احادیت  در( ا) اطهتار ائمه و( ص) اسلام پیامبر همچنیض، کند؛می معرفی خود بارز صفات از ار آن و

 و تبیتیض بتا تواننتدمی مستلمان، به نظر می رسد اندیشمندان. اندکرده تأکید عدالت اهمیت بر مهعددی،

ایتض  در .کننتد ایفتا ترعادلانته ایجامعته تثقق در کلیدی نقشی اسلام، مثورعدالت هایآموزه ترویج

 و تبیتیض در ویتژه جایگتاهی مطهتری، مرتضی شهید اسهاد و صدر اللهآیت برجسهه، شخصیت دو میان

 بررستی درصتدد حارتر، دارنتد. بنتابرایض  هتدف پتژوه  استلام مثورعتدالت هتایآموزه ترویج

 ایتض. استت عتدالت خصوص در صدر، شهید و مطهری شهید مسلمان، برجسهه مهفکر دو هایدیدگاه
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 در توانتدمی کته اندکرده ارائه عدالت از جامعی و عمیق تفاسیر اسلامی، هایآموزه برتکیه با مهفکر، دو

 مفهتوم ایتض استت کته  پتژوه  ایض اصلی سؤال. باشد گریاری مفهوم، ایض از تردقیق و ترعمیق فه 

 رغ یچیستت  فررتیه پتژوه  ایتض استت کته علت صتدر شهید و مطهری شهید دیدگاه در عدالت

 خصتوص در صتدر شتهید و مطهتری شتهید هایدیتدگاه تفاوت اصول، و مبانی در فراوان اشهراکات

 .استت اقهصتادی و اجهمتاعی هنجارهتای مقابتل در فردی و اخلاقی هنجارهای بر تمرکا در عدالت،

 شده است.ای گردآوریتثلیلی و با اسناد کهابخانه-مقاله به روش توصیفی
 

 پیشینه پژوهش

برقتراری  م نگاه ویژه ای به عدالت شده و یکی از راه هتای ایجتاد جامعته مطلتو  و فارتله،در اسلا

 وقسط و عدالت عنوان شده، تا جایی که در اسلام، عدالت معیاری بترای ستنج  حکومتت هاستت 

آن  نته بتودنایض موروا آن قدر مه  است که برخی مشروعیت یک نظام را برپایه عادلانه یا غیر عادلا

ه زاده جند. حکومت زمانی مشروا تلقی می شود که در آن عدالت رعایت شده باشد)امام جمعتمی سن

ای عتدالت معیارهت"(. بر ایض اساس، افراد زیادی از جملته وهتا  قلتیر در مقالته 28،1391و میلانی، 

ر رستی افکتابه صورت تطبیقی، به بر "توزیعی، مقایسه تطبیقی دیدگاه های شهید مطهری و جان راولا

 و آراء جان راولا و شهید مطهری در با  عدالت توزیعی در 

یتان یشتمند، بشاخه علوم اقهصادی پرداخهه است و معیار های عدالت توزیعی را از دیدگاه ایتض دو اند

 (.1389کرده و نقاط اشهرام و افهرا  را ذکر کرده است)قلیر،

متد و همچنتیض مث "لت اجهمتاعیتثلیل ره آورد شهید مطهری در بث  عدا"احمد واعظی در مقاله 

ه تطبیقتی عدالت در اندیشه مهفکریض استلامی )مقایست"باقر خرمشاد و مصطفی ساوه درودی در مقاله 

متا ه انتد، اآراء رهبر انقلا  اسلامی و شهید مطهری( به بث  عدالت در اندیشه شهید مطهری پرداخهت

 هایهاندیشت سینوآوری ایض پژوه  در برر تاکید آن ها بیشهر بر عدالت اجهماعی بوده است. بنابرایض،

اصلی ایتض  غربی است. لاا سؤال اندیشمندان عدالت در مقایسه با فلسفی مهفکریض اسلامی در موروا

ای هتاندیشته  مقاله آن است که وجوه افهرا  و اشهرام مفهوم عدالت در دیدگاه های مهفکران غربی با

دهتد کته های پتژوه  نشتان میی استت  یافهتهاسلامی شهید مطهری و شهید صدر در چته متوارد

 رترورت ،لیبرالیست  و کمونیست  چتون الگوهتایی نقتد عتدالت، مبنای بودن الهی در هاآن اشهراکات

 است. عدالت برقراری در حکومت وظیفه و جامعه و انسان سعادت برای عدالت
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 هنجاری -رهیافت نظری، انتقادی

نجاری لازم است تورتیثاتی در بتا  نظریته هنجتاری ارائته ه – انهقادی قبل از پرداخهض به رهیافت

 و باستهان یونتان بته نظریته ایتض غر ، در. دارد بشر تاری، در طولانی هایریشه 1هنجاری شود. نظریه

 فلستفه در را آن از هاییرگته تتوانمی نیتا، شتر  در. گرددبازمی ارسطو و افلاطون مانند اندیشمندانی

 معینتی شرایط در مردم کندمی مشخص که است رفهاری قاعده یک هنجاریافت.  هندو و کنفوسیوسی

هنجاری با دلائل اخلاقی تعامل دارد.  در اندیشته هنجتاری بته  باشند. نظریه باید داشهه رفهاری چگونه

که همانا مولفه اصلی برای زندگی  نیتک استت استهدلال «  امر نیک» طر  مخهل  در مورد ررورت 

تریض نوا اسهدل، اسهدلال عقلانی در باره ملاکهتا، هنجارهتای مناستب بترای  آورده می شود. شاخص

تدویض نظری و سامان سیاسی جهت زندگی خو  است. ایض نتوا استهدلال ختاص فلستفه سیاستی 

 قالتب در است. کلام سیاسی، همیض کار را با ابهناء به تعالی  وحی انجتام متی دهتد. اندیشته هنجتاری

( دارد قترار جهتان در چگونته اینکه و اوست وجود خاص آنچه) هست انانس آنچه درم مابیض نسبت

 ستاخهار و کنتد تتلاش چته بترای کنتد، عمتل باید چگونه انسان اینکه درباره وی دیدگاه و سویک از

 از یافهتهنظام کلیتت یتک از نمتادیض تصویری هنجاری، اندیشه .است فه قابل باشد باید چگونه جامعه

 بتیض روابتط و جامعته مخهل  اجاای عملکرد چگونگی از ما درم تصویر، ایض. دهدمی ارائه سیاست

 هنجتاری (. در واقع، نظریتات144: 1388دهد )منوچهری، می ارتقا ها راحلراه و معیارها یافهض ها وآن

 ستر بتر تتوافقی و دارنتد حقیقتت کته کننتدمی ادعا همگی که است موجود مهکثر جوامع در مهنوعی

تتوان سته گترای  بندی میندارد اما در یک تقستی  وجود شمولیت مدعی هایدیدگاه ایض از یکهیر

 عمده در نظریه هنجاری را که در جدول زیر آمده است بیان کرد:

 هنجاری نظریه در عمده گرایش سه

 .گران اجهماعی قرن نوزده  مانند جرمی بنهام داردهای اصلاحریشه در دیدگاه  گراییفایده

 داندها را آرزوی دسهیابی به شادمانی و راحهی مینانگیاه انسا. 

  شادمانی را بترای  از منظر اخلاقی، آنهایی درست هسهند که  بیشهریض های سیاسیتصمی

 جامعه به ارمغان اورد.

 .گرایی قرار داردمبهنی بر وظیفه اخلاقی است و عمدتاً در تقابل با میراث فایده  لیبرالیسم

 

Normative Theory 
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  شتناس بتا تأکیتد بتر هتای وظیفهر اهداف افراد توجهی ندارد، اما لیبرالگرایی به تکثفایده

 ردازند.پها میهای کانت، به مقایسه اخلا  معطوف به وظیفه و توجه به شایسهگیآموزه

 جمعی باید حقو  افراد، ازجمله آزادی را مثهرم بشماردکن  اجهماعی دسهه. 

 کند، قبول داردعری  و اجرا مینهاد دولت را که حقو  و وظای  را در جامعه ت. 

 گراییاجتماع

 

 ها و کند که بتر استاس وابستهگیعنوان موجودی در دل یک اجهماا تعری  میفرد را به

 .یابددهد، هویت میفه  مشهرم خود که زندگی اجهماعی را شکل می

 منهقد مفهوم لیبرالی فردیت است. 

 تریض منازعتات نظتری موجتود یکی از مه  های فردگراگرایان و لیبرالیستمنازعه اجهماا

تتوان در حتوزه عملتی سیاستت در نظریه سیاسی معاصر است و نمودهای آن را نیا می

 .مشاهده کرد

 (77-781397 و همکاران، روشض منبع: )ر.م رحیمی

ل در مقابت 1930دهته  پردازان آلمتانی درمفهوم نظریه انهقادی از ستوی گروهتی از مهفکتران و نظریته

گرا و گرایی تأکید داشتهند بته کتار رفتت چراکته آنتان بتر رویکترد اثبتاتهای سنهی که بر عینییهنظر

رد انهقتادی یک نظریه اجهماعی در رویکت (.81و  80:1395سید امامی، ) تفسیری موروعی میانه گرفهند

ن غییتر آکوشد تتا بترای تشرایط و ساخهارهای مولد روابط اجهماعی نابرابر و سهمگر را توصی  و می

بتر  ها و باورهتا و مفرورتاتی دربتاره جهتانروابط اجهماعی اقدام کند. از دید نظریته انهقتادی نظریته

هایی تتا در عرصته کوشتدسیاستی استهوارند. پژوهشتگر انهقتادی می ها اخلاقی ومجموعه ایاز ارزش

هایی صتهنتد، عردست به پژوه  باند که معمولاً از منظر علوم اجهماعی مهعارف ارزش پژوهشی ندار

 کوشتدهای رعی  اجهماعی و سهمدیدگان تعلق دارد. نظریه انهقتادی میکه به فرودسهان جامعه، گروه

 یض نظریتهتا ریشه و سرچشمه مسائل اجهماعی را دریابتد و شترایط نامستاعدی را تغییتر بدهتد بنتابرا

(. 108-112:1395 متامیر.م ستید ا) تفتاوت نباشتدخلاقی بیاخواهد نسبت به پیامدهای انهقادی می

 بترای روشتی توان گفت که ایض رهیافتتهنجاری می – انهقادی حال با ایض توریثات درباره رهیافت

 شناستی،امعهج از کته استت ای از نقطه نظراتیرشههبیض صورتسیاسی و به و اجهماعی مسائل تثلیل

 برای رفهتار یتا ی وجودی کهز هنجارهابه انهقاد ا کند تامی اسهفاده هارشهه سایر و سیاسی علوم فلسفه،

تتوان هنجتاری می و شتناخت حتال بتا تفکترباایض کن  سیاسی تدویض و توجیه شده است، بپردازد. 

 کته مستیری کنتد؛می طتی را مهفاوتی مسیر نیا نظریه هدف و غایت با رابطه در انهقادی رویکرد گفت

 (.207:1402 سهار، و گیرد. )دشهگردیم نظر در پردازینظریه غایت و بعد تریضمه  را تغییر
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 های انتقادی هنجاریمبحث عدالت در نظریه

د حال پرداخهض به ایض مورتوا از بعتیکی از مباح  اصلی در نظریه انهقادی بث  عدالت است. باایض

 واجهتهم و عتدالت هاینظریه طرح در قرارگرفهه است. پردازان غربی موردتوجهانهقادی از سوی نظریه

 استت چت  و نهقتادیا لیبرالی رویکرد نگره، اولیض. اندیافهه اهمیت جریان یا نگره سه آن، عضلاتم با

 از استهفاده بتا التار. شد مطرح( 1970 دهه) انصاف مثابهبه عدالت نظریه کها  در راولا جان توسط که

 ایتض رع  نقاط جملهزا. بود یافهه انهظام یا منص  ایجامعه برقراری دنبال به اجهماعی، قرارداد نظریه

 ستاخهاری هتایابرابرین به کافی توجه عدم ازجمله لیبرالی، دموکراسی هاینقصان به توانمی رویکرد،

 تلقتی گتروه، ایض. هسهند کمونهاریس  یا خواهان جماعت به موسوم گروه دوم، منهقد جریان .کرد اشاره

 جمعتی هویتت و اعیاجهم تعلقات بر و کنندمی نقد را انسان از لیبرال دموکراسی گرایذره و مکانیکی

 و تیلتور چتارلا اینهایر،مک السدر به توانمی گروه ایض برجسهه پردازاننظریه ازجمله. تأکید دارند انسان

 مبتانی از را ودخت ختاص تلقی سوم، نگره عنوانبه اسهعمارگری بعد ما جنب  .کرد اشاره سندل مایکل

 هستهند، ستومیجهان کرانتیمهف عموماً که جنب  ایض پردازاننظریه. ددهمی ارائه عادلانه و نیک جامعه

 ایتض. یددارنتدتأک فرودستت هایجهان و غربی جهان نابرابر نسبت معرفهی و تاریخی ماهیت از فه  بر

 بتر روریست و حکومتت شایسهگی مهعالی، و برتر تمدن پشهوانه با غربی سفید انسان که معهقدند گروه

هرچنتتد اساستتاً رویکتترد انهقتتادی  (.157-158:1392نتتدارد )قالستتفلی و فرختتی، را دیگتتر هایتمتتدن

 مبتانی پایته بتر شتهربی هنجتاری، انهقتادی های رایجهنجاری به دنبال نقد ورع موجود است اما نظریه

استلامی  حکیمتان های دیگر چتوناسهوار هسهند و خلأ دیدگاه وفادار به سکولاریس  غربی و فلسفی

 مواجهته رهیافتت ایض درهرصورت مثور .است را باید در نظر گرفت اسلامی فلسفی مبانی پایه بر که

 پرست  استت عمیتق عدالهیبی هایواقعیت و عدالت هایآرمان بیض مداوم پنهان و آشکار منازعات با

 هچت کته کترد مشتخص سیاستی موقعیتت یک در توانمی چگونه که است ایض رهیافت ایض در اصلی

 (.128-129:1394است )منوچهری،  ممکض عیناً حالدرعیض و رروری( اخلاقاً) عملاً چیای

 گردد بتر همتیض استاس، بته نظتر استهاددر نظریه انهقادی هنجاری یک بعد نقد به خود نیتا بتازمی

. استت استلامی حقو  روح عدل، اصل. است مهغیر آن پیکر و ثابت حقو  و عدالت، روح مطهری

 .استت اسلامی حقو  مقررات سایر مشخصِ و روح منالهبه ،"الاحسان و دلیامر بالع الله ان" اصل

 قترار موردتوجته غتر  جهتان در بشر حقو  اینکه از پی  شد،می درست اسهفاده اصل ایض از اگر

 آشتنا آن با بشر حقو  جهانی اعلامیه از قبل هاقرن از را گوناگون هایملت اسلامی، مهفکران گیرد؛
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از دیتد  تر مقولته عتدالتبنابرایض، با توجه به اینکه هدف پژوه  حارر بررستی دقیتق. ساخهندمی

حکمای معاصر است در ادامه تلاش خواهد شد با توجه به نظریات شهید مطهتری و شتهید صتدر 

 تر موردبررسی گردد.دقیق

 

  جایگاه عدالت از دیدگاه مکاتب غربی

 .استت گوناگونی از مفهوم عدالت صورت گرفهته ی ، تثلیل ها و تفسیرهادر نظام فکری فلسفی غر

هاستت؛ از درفلسفه سیاسی یکی از مشکلات در باره مفهتوم عتدالت، گستهردگی تعتاری  و برداشت

و  مته آزادیجمله اینکه اساسا چه چیا عادلانه و چه چیا غیرعادلانه است. از نظتر مکاتتب غربتی لاز

مندی مردم از حقو  خود، عدالت است. لاا یکی از پتی  شترط هتای بهرهتأمیض حقو  مردم، و حق 

واقتع  بتود، در عدالت اولا؛ به رسمیت شناخهض ایض حقو  است و ثانیا؛ً نبود ظل  است.زیرا هر جا ظل 

خصتی شقلمرو آزادی هتای  به معنای نبود عدالت است ولی مفهوم ظل  یعنی عدم تعدی به حقو  و

ن و بته حستا  نیتاورد به معنای نفی حقو  دیگران، و به رسمیت نشناخهض در واقععدالهی افراد، و بی

مندی مردم از حقو  اجهمتاعی، فکتری و حتق تعیتیض سرنوشتت، و حق حیات، حق آزادی، حق بهره

ان را متی تتو از همیض جا ریشه های نگاه اومانیسهی به ایض ارزش حق انهخا  زندگی برای افراد است.

وقی حقت شتیا وچنیض نگاهی، عدالت صرفا به عنوان اباار توزیع مستاوی یتا عادلانته ا دریافت. از منظر

ستت نته برای ختود ترستی  نمتوده ا است که بشر غربی براساس نگاه اومانیسهی به رسمیت شناخهه و

ن ها است. ولی مکاتب گونتاگوبی  از آن.عدالت اگر چه یک مفهوم عام و مشهرم در میان همه انسان

ی دارنتد؛ انسان شناسی و باور های دینت یاسی به لثاظ تفاوت هایی که در هسهی شناسی وس فلسفی و

 ی و جهتانلاا تلقی واحدی از مفهوم عدالت و حق ندارند و عدالت را بر اساس مبتانی انستان شتناخه

 کنند.شناخهی خود تفسیر می

عدالت وجتود دارد. عتدالت  در بیض نظریه های اندیشمندان غربی نوعی عدم تیقض وتعیض درباره مفهوم

تر و مشرف بر آن است. لاا در بتاره مفهتوم عتدالت در گاهی مهرادف با حقو  و گاهی مهمایا و عالی

گفهمان غر  وفا  و اشهرام نظر دیده نمی شود. و فراز و فرودی، بترای دستهیابی بته مفهتوم واقعتی 

 ،13۶9، له را به همتراه دارد. )پاشتاییعدالت اجهماعی؛ نوعی ابهام و نسبیت در حوزه مفهومی ایض مسأ

خود، عدالت را به معنای پرداخهض هر کس به کار ویتژه و وظیفته  "جمهوریت"افلاطون درطرح  (324

اعطای حق بته میتاان لیاقتت و شایستهگی افتراد » داند. از نظرارسطو عدل به معنایخاص خوی  می
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انگاری همه چیتا هتا وهمته افتراد؛ بلکته در تعری  شده است. ارسطو عدل را نه در برابری و یکسان

یابد، لاا به نظر او باید در تعری  عدالت، اسهثقا  هتر چیتای را در نظتر داشتت. از نظتر تناسب می

ارسطو نیا، عدالت به معنای تفاوت و تبعیض ننهادن در حقو  شهروندان، پس از ملاحظه تفتاوت هتا 

نیا تثقق عتدالت مطلتق را در روی زمتیض غیترممکض اسهعداد های آنان تفسیر شده است.آگوسهیض  و

)آرمانشهر( عملی می دانست. اما جان لام کته فیلستوف آزادی « شهر خدا»دانست و آن را تنها در می

پدر فلسفه سیاسی غر  به شمار متی رود. قتانون طبیعتی را مثتک عتدالت قتانون مورتوعه متی  و

کردنتد کته بته نظترآن وجو میا در چیای جستدانست. اصثا  اصالت فایده نیا؛ عدالت اجهماعی ر

عتدالت  توان گفت در نظریات فلاستفه سیاستی دربتارهبنابرایض می. ها خیر و صلاح عامه را پی  ببرد

 اجهماعی وفا  نظری وجود ندارد، 

ت می توان گفت؛ در فلسفه سیاسی کلاسیک و مدرن غر ، عتدالت بته سته معنتای مهفتاو بطورکلی

ابتری یتا حتق مبنای بر در مورد منشا و و نیاز ت اسهثقا  و3ت شایسهگی2ت برابری1.زیرتبییض شده است

ه ینه اندیشتدرمورد پیشت تردید های بسیاری وجود دارد. و شایسهگی نیادر گفهمان فلسفی غر  ابهام و

خواهی با دو مکهب بستیار مهت  معاصتر تکمیتل و عدالت در مغر  زمیض، باید گفت که تاری، عدالت

 اولتیض مکهتب حتول مثتور«.سوسیالیس » و« لیبرالیس »اند از: افهه است. ایض دو نهضت عبارتتداوم ی

توزیع قدرت و دومی حول مثور توزیع ثتروت نضتج گرفهته استت. نهضتت نخستت )لیبرالیست  از 

وط شناخهی خاصی آغاز شد و نهایهاً بته مشترشناخهی و انسانهای سیاسی و معرفتها و فلسفهاندیشه

مهت  عتدالت نتاد او  بتود و شاخصته« قتدرت»دموکراستی،  رت مطلقه انجامید. نقطه حملهکردن قد

 ارزشتی ، مفهومیعدالت مفهوم. به شمار می رود. با توجه به آنچه که تبییض شد« توزیع عادلانه قدرت»

ر را در بت مخهلفتی هایبایتد بررستی شتود و ختود جنبته اجهمتاعی مخهلت  هایدر عرصه که است

ی ، انسان ابهدایی را در ورع سعادت آمیای تصور مت«لام»گیرد.نمونه ژان ژام روسو ه  سخض با می

لت کند که برخوردار از عدالت، آزادی و امنیت کامتل استت، امتا پیتدای  مالکیتت خصوصتی، عتدا

 الهی هتاموجود در ورع طبیعی را با تهدیدی جدید مواجه ساخت. آزادی طبیعی از بیض رفت، بی عتد

بردنتد.  اعی پنتاهو نابرابری رواج یافت. بنابرایض، مردم برای صیانت و امنیت خودشان به قترارداد اجهمت

ی جتدایی براساس ایض پیمان، افراد تثت هدایت عالی اراده عمومی قرار می گیرند و هر عضتو، بخشت

الت ، عتدناپایر از کل می شود و بدیض ترتیب با اصتلاح انثرافتی کته در طبیعتت پدیتد آمتده استت

 ( 19۶-202عال ، «)موجود در ورع طبیعی اعاده می گردد.
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« ن رالتاجتا»در با  عدالت متورد توجته بستیاری قترار دارد. « جان رالا»در تفکر جدید غر  نظریه 

ت. وی متی ارائه کرده است« نظریه ای در با  عدالت»نظریات خود را در با  عدالت در کها  مشهور 

عی ابری اجهمتابر اصل اخلاقی انصاف و با اصول لیبرالیس  غربی به نوعی باکوشد تا عدالت را مهلائ  

بتا  رالیست  رافرد گرایی لیب پیوند باند، تمام کوش  وی بر ایض مثور مهمرکا است که منفعت گرایی و

نهتا آه او بته شکی نیست که با توجه به مبانی فلسفی کانهی کت .اصول اخلاقی جامعه گرایانه آشهی دهد

بته  است چنیض امری مسهلام پارادوکس در مبانی فکری وفلستفه عتدالت استت. وی اگتر چته وفادار

او نیتا  ند ولی ختودکرا رد « هیوم»ظاهر تلاش می کند؛ نگاه اباار گرایانه ومنفعت گرایانه افرادی مانند 

عتام  لاصتو ونمی تواند از ایتض مبتانی  اصل منفعت لیبرالی گرفهار است و در دام اصل آزادی فردی و

  اخلاقی واجهماعی را نهیجه بگیرد.

و عتدالت  اجرایتی عتدالت را در دو حتوزه عتدالت توانسطح در تفکرامروزی غر ، می در بالاتریض

اجهمتاعی مخهلت  نتاظر  روابتط را به عدالت تواندیگر می . از جهتتوزیعی از یکدیگر جدا ساخت

 در هتر یتک . در رتمضاست از یکدیگر قابل تفکیک و کلان یخرد، میان در سطح روابط . ایضدانست

 . بتهپرداختت مفهوم ایض یابیمصدا  به توانو سیاسی نیا می ، اقهصادیاجهماعی مخهل  هایاز حیطه

 اجهمتاعی در اندیشته غتر  بته عتدالت وجه مه  تریض می توان تصریح کرد که ، در مجمواهر حال

ناظر است. در ایض کته متا  و حیثیت ، ثروتقدرت ، یعنیجامعه کمیا  عادلانه منابع توزیع چگونگی»

کنی  در سرنوشتت عتدالت چه مدل و معیاری برای توزیع امکانتات و استهیفای حقتو  انهختا  متی

بتر  گیتری  یتاتأثیرگاار است. آیا ما بر اساس نگرش مادی گرایانه، حقو  و منافع ختود را در نظتر می

های دینی، و یا بر اساس اصل منفعت گرایی و یا نگاه پراگمانیسهی، ایض مسأله هت  اساس نگاه و ملام

یعنی یک فرد لیبرال معهقد به یتک دیتض، مثتل  .در ماهیت حق و عدالت و ه  در ابعاد آن دخیل است

و بته اعهقتادات و  مسیثیت، علاوه بر اعهقاد به اصل آزادی فردی، نوعی باور و نگرش دینتی نیتا دارد

الاامات دینی خاصی نیا، ممکض است مقید باشد، که ایض فرد با فترد دیگتری کته لیبرالیستتِ ستکولار 

های مهفاوتی با یکدیگر خواهند داشت. همچنیض مستأله عتدالت در مکهتب است، قطعاً حق و خواسهه

ا نوا نگاه ما به انستان و غایتت بینی  که عدالت بسوسیالیس  نیا تفسیر خاص خود را دارد. بنابر ایض می

ها نیتا معهقدنتد ماتریالیستت کند.مندی هسهی او و دیض دار بودن و دیض مدار نبودن وی ارتباط پیدا می

های اقهصادی دارند نه علتل فکتری و دینتی و ها و حرکت های عدالت خواهانه صرفاً زمینهکه انقلا 

و قتدرت ناشتی از ثتروت و اشترافیت و « ثروت»جویی سوسیالیس  بیشهر معطوف به عدالت .فلسفی
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  شد.مثسو  می« توزیع ثروت»ی مه  عدالت اجهماعی ناد او تبعیض طبقاتی بود و شاخصه

آیتد، رمیببا مطالعه سیر تاریخی مباح  مربوط به عدالت اجهماعی در سراسر تتاری، اندیشته سیاستی 

مفهتوم  دخیتل در تثلیتل مفتاهی  مترتبط وکه نابرابری در ثروت، قدرت و شتأن اجهمتاعی افتراد، از 

ای استت کته در ستطح عدالت به شمار می روند. به عبارت دیگر؛ عتدالت در فلستفه سیاستی مستأله

های عادلانته جستهجو گیرینهادهای اجهماعی مطرح گردیده است. از نظر حقوقی، عدالت در تصتمی 

شتود ایتض یمباشتد. پرسشتی کته مطترح از ایض نظر تصمیمی عادلانه است که بر طبق قانون  شود.می

ازمنتد چته به تعبیر دیگر یک جامعه برای تثقق عدالت همته جانبته نی است که قانون عادلانه چیست 

نته  صتفت نهادهتای اجهمتاعی استت ،نهادها و ساخهار هایی است  از دیدگاه فلسفه سیاسی عتدالت

هتای دینتی و عتدم پایبنتدی بته ارزش(عتدم توجته بته 2۶ ،1371، صفت افراد و اعمال آنها. )بشیریه

 های اخلاقی و ا جهماعی موجب شده تا برخی مبنای دینی عدالت را نادیتده انگارنتد. براستاسارزش

ی قائتل توانند برای دیگران ارزش و کرامتت و احهترام انستانچنیض مبنایی باید دید ایض افراد چگونه می

هتای انستان تواننتد از انگیاهقائل نیسهند، چگونه میباشند. کسانی که برای مردم هیر ارزش و احهرامی 

یتض قهی کته ادوسهانه و تعهدآمیا نسبت به دیگران سخض بگویند. با چنیض نگاهی به عدالت، خصوصاً و

هتای ایده به عنوان مبنای فکری و حقوقی و اجهماعی یتک حکومتت قترار گیترد و در تصتمی  گیری

توان حقو  واقعی و ارزش های ذاتتی انستانی هرگا نمی ودپایرفهه ش و نظام سیاسی کلان یک جامعه

هارهای ای که بر مبنای نظام و اصول لیبرالیسهی بنتا نهتاده شتده و ستاخرا تأمیض و تضمیض نمود. جامعه

 ت باشتد وخود را شکل داده و نظام طبقاتی چند قطبی را پرورش داده، چگونه می تواند متدعی عتدال

هتای رههتا و انگاسرمایه داری اصل بر آموزه ،در مکهب لیبرال .سخض بگوید از حقو  عادلانه همه افراد

های منفعت طلبانه، و به رسمیت شناخهض اصل قدرت و ثتروت و منفعتت حتاک  مادیگرایانه و رقابت

ای دیگتر بتی زر و زور و طبقه برخوردار، ای پر زر و زور، کاملابقهطهایی همواره است. در چنیض نظام

ای حقو  اولیه خود خواهند بود و روح حتاک  بتر چنتیض جامعته مثروم از حق حیات و و رعی  و

عته سته  جام« تنها گرگ بودن کافی نیست، بلکه روباه بودن نیا باید.»گوید: همان است که ماکیاولی می

 بته خیاد، ایتض عتدالت استت کتهآلوده افسرده، پژمرده و مرده است. و هیر خیر و برکهی از آن بر نمی

نمایتد بته دهد و مفهوم زندگی را در پناه ختود شتیریض میکالبد جامعه، حیات و پویایی و بالندگی می

ه رهتا چیتهایی که کتابوس فقتر برآنها غلبه یافهه و مکانآنهایی که سه  برسرزمیض»تعبیر فؤاد جردا  

  (.1210: 1988)جردا ،  «تواند اصلاح نماید.شده است را جا عدالت علی)ا( نمی
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ز حقتو  اکه در ایتض مکهتب، ستخض اینبراساس دیدگاه لیبرالیسهی اصل بر آزادی فردی انسان است و 

دیگری و دیگران نیست، حق جامعه و حقتو  انستان هتای دیگتر اصتالت و اهمیتت نتدارد. حقتو  

. در نتدتوانند قرار بگیرکودم، و حقو  زن و جامعه، هیر کدام مسهقلاً در برابر حق و خواسهه مض نمی

ای واقع نوعی مطلق انگاری و اصالت حقو  فردی در برابر حقو  جمعی مطترح استت کته ایتض مبنت

هتای دینتی و اخلاقتی کنتار هتای لیبرالیستهی کته ارزشعدالت در مکهب لیبرال غربی استت. در نظام

ت شود.هرگا عتدالها و حقو  فردی تفسیر میعدالت را در راسهای اهداف و خواسهه شودگااشهه می

ای ه بر مبنتبه معنای واقعی آن تثقق نمی پایرد. عدالت به معنای حقیقی آن وقهی قابل وصول است ک

گیاه هتای تر از انعقلانی و منطقی و بر پایه ابعاد نیازهای فطری و وارزش های الهی که فرا مادی و فرا

 .اسهوار شود خود خواهانه بشری است،

کرامتت انستانی  عدالت و« در جهان کنونی سرنوشت بشر» مهمهریض پرس  برای همه انسان ها مسئله

توستط  ایض پرس  همواره برای همه انسان ها در طول تاری، مطرح بوده که عدالت چگونته و و است

 همچنان که به اشارت گاشت از نظام هتای فکتری و چه کسانی وکدام نظام فکری قابل تثقق است 

امیتد بهبتود ورتع بشتر را انهظتار  ا نمی تتوان توقتع وسیاسی و اقهصادی کنونی حاک  بر جهان، هرگ

ارزش های والای انسانی؛ بلکه حقو  اولیه انسانی نیتا  شان و داشت. در عصر کنونی نه تنها کرامت و

 اقهصتاد و تهدید قرار گرفهه است. نظام های حاک  بتر جهتان سیاستت و به شدت در معرض زوال و

امنیتت هستهند؛ ولتی آنچته  عدالت و یض حقو  اولیه بشر وتام توسعه و فرهنگ اگر چه مدعی رشد و

ایض است که دغدغته اصتلی اغلتب حکومتت هتا ، که عیان است و ورع جوامع بشری مؤید آن است

جای بسی تعجتب استت کته  حفظ کرامت انسان ها نیست و تبعیض و برقراری عدالت و رفع ظل  و

رعایتت کرامتت انستان  تامیض حقو  و ارى عدالت ودارى توقع برقربرخی افراد، از نظام لیبرال سرمایه

و کرامتت انستانی  را دارند  ایض همان پرس  اساسی است که اینک فرا روی همه مدافعان حقو  بشر

 سکولار را شایستهه و الثادی و صلح قرار دارد  آیا می توان مکاتب غیر دینی و طرفداران عدالت و و

کدام انسان عاقلی متی توانتد متدعی شتود کته  هانی دانست برابری ج عدالت و قادر به تامیض صلح و

 سود پرست غر  که مثور اساسى همه فعالیت های خود را بتر مثتورتفرعض و نظام سر مایه داری و

توانتد عتدالت بشرى قرار داده است، مىگرى، سودجویی، و اسهعمار ثروت هاى نفس پرسهی و سلطه

منطقتی  قراری عدالت از چنیض نظام عتدالت ستهیای؛ معقتول و را در جهان حاک  سازد، وآیا انهظار بر

است  کسانی که چنیض گمان باطلی در سر می پرورانند؛ معمولا کسانی هسهند که خود از منتافع نظتام 
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 ستلطه هتر چته بیشتهر و توان تصور کرد که بتا انثصتار وسر مایه داری به وفور بهره می برند. آیا مى

شترکت هتای  فکری دنیتا در دستت غتول هتای اقهصتادی و اقهصادی و تجمع سر مایه های مالی و

سرمایه داری غربی، باز ه  می توان از نظام سر مایه داری که ماهیهی اسهعماری دارد، امید بته برقتراری 

 منالتت و تثقتق مبتانی واصلشتان و سکولاریسهی در تبییض و مکاتب لیبرالیسهی ولاا  عدالت داشت 

صلح دچار چتال  و ناکتامی آشتکار هستهند.  تثقق عدالت و قعی انسانی وحقو  وا کرامت انسان و

ای که بر مبنای نظام و اصول لیبرالیسهی بنا نهاده شده و ساخهارهای ختود را شتکل داده و نظتام جامعه

طبقاتی چند قطبی را پرورش داده، چگونه می تواند مدعی عدالت سیسهمی باشد و از حقتو  عادلانته 

 بگوید. همه افراد سخض 

 

 مفهوم عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 

 عدالت از منظر شهید مطهری .1

 درد از اشتین ایشتان تأکید مورد عدالت و بوده دیض از عالمانه برداشت مطهری شهید ناد عدالت تقریر

 جنایتات و هاهعقد حهی و اخلاقی جنایات و روحی آشفهگی اجهماعی های،ناهنجاری او لاا. می باشد

 را آن و نستههدا استلام اجهماعی فلسفه و سیاست مبنای را عدالت و دانسهه جامعه در عدالت عدم از ار

 بیتان قترآن عدالت در درباره مطهری . اسهاد(۶7-۶8:1397 کردند )زمانی،می تلقی اسلام بارگ ناموس

 ختانواده، هچته در زمینت استت گروهی و جمعی عدل درباره عدل به مربوط آیات بیشهریض که داردمی

 و دیتض اصتول رآن،ق از نظر که داردمی بیان جامع ایض مقوله، توصیفی وی در .اجهماا قضاء و سیاست،

 تلقتی جامعه لامتس و کمال معیار عدل است. اسهوار شده عدل مثور بر اجهماعی و های فردیآرمان

 عتدالت مترز چنانچته اگترداند. می یکی ایمان مرز با را (. ایشان عدالت23:1384مطهری،) است گشهه

 رستید کته مترز طترفآن به انسان پای و شود؛می ریاش دچار و شکسهه او با ه  ایمان شود، شکسهه

 ماننتد او ناپایرستیری شتهوت و انستان طبیعتت به توجه با شناسد ونمی خود برای حدی هیر دیگر

 . استهاد(120 :1385ی، مطهتر) دارد ناررتایهی احساس باز خواهد داشت ولی دیگر حد طلب ایتشنه

 انثتراف هتایعلت از یکتی معهقدنتد و انتدآورده میتان به سخض عدالت از موارد مخهل  در مطهری

 تبیتیض در مآبانته مهعبتد و قشتری تفسیر که است عدالت شدن تفسیر بد مسلمیض در نظام های سیاسی

 نمود. بندیعمطهری جم داز منظر شهی را مطالب زیر توانعدالت داشهه اند. در مجموا می مفهومی
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 طبیعت: جهان در تعادل و توازن  

ران مانتد. در قتنظ  و انضباط است و چنانچه ایض تعادل و توازن نبود نمی توانست بر پا ب دارای جهان

ر پاستت  بت، همانا آسمان و زمیض به موجتب عتدل "و السماء رفعها و ورع المیاان"کری  آمده است: 

ی را ا(. شهید مطهری توجه به ایتض اصتل دارد کته مجموعته 54: 1384ی، سوره الرحمض)مطهر 7آیه 

ا بتا ره  اصتول درنظر داشهه باشی  که دارای ابعادی مخهل  است. چنانچه ایض اجااء از لثاظ کیفی  هم

ی متدیگر جاء ها رعایت و به سمت یک هدف و غایت نهایی حرکت کند فقط از طریق ایض شترایط 

ی ک اجهمتاعیتمه دهد و اثرگااری مطلو  را داشهه باشتد. بترای مثتال، چنانچته تواند به بقاء خود ادا

ه حتدی کته بتبخواهد برقرار باشد باید مهعادل و مهوازن حرکت کند و هرجائی که در آن وجود دارد  

یتض اصتل مطهری معهقتد استت بتر ا ررورت دارد باشد و نه به اندازه مساوی موجود باشد. لاا شهید

قضتایی،  ل اجهماعی در یک نظام سیاسی یعنی کارهای اقهصادی، اجهماعی، سیاستی،است که ایض تعاد

ستت. ااد لازم فرهنگی، و تربیهی، همه ایض امور باید میان افراد تقسی  شتود و بته انتدازه رترورت افتر

جتات آنچه رروری است ایض است که میاان احهیاجات در نظتر گرفهته شتود و مهناستب بتا آن احهیا

ر آن مصرف گردد. اینجاست که پای مصلثت به میان می آید یعنی مصلثت کتل کته د بودجه و نیرو

ء فقتط بقاء و دوام کل و هدفهایی که از کل منظور است در نظر گرفهه متی شتود. از ایتض جهتت جتا

 وعتدل بته معنتی مهناستب   .(55:1384وسیله است و حسابی مسهقل و بترای ختود نتدارد)مطهری، 

ختهص مت حکی  بودن و علی  بودن خداوند است کته در تفستیرگرایی علت   مهوازن بودن که از صفا

 دارد بته ذات اقدس الهی به صورت عام  وجود دارد که در ساخهار هر چیتای بته انتدازه ای کته نیتاز

  .(55:1384همان نسبت در آن قرار می دهد.)مطهری، 

 :تساوی و نفی هرگونه تبعیض  

  توصیفی که از عدل و انسان ایض است کته همته افتراد جامعته در یتک ستطح مستاوی شهید مطهری

نانچته  . امتا چقراردارند و هیر تفاوتی میان آنان نباید قائل بود که اگر قائل شوی  متی شتود عتیض ظلت

 ایتض عتیض ر بگیتری افراد را با توجه به توانایی ها و قابلیت ها و با توجه به مبنای استهثقا  هتا در نظت

 نظتر ایض از نیست پایرامکان عدالت گونهایض عدل است. اندیشمندی مانند رسولی معهقد است که اولاً

 و استت تجتاوز و ظلت  ثانیتاً کنتی . آنهتا را برابتر توانی نمی و نیست ما اخهیار چیاها در از بعضی که

 ولی،استت )رست تتفتاو افتراد میتان طبیعتت در چرا که است کض خرا  اجهماا ثالثاً، نیست. عدالت

129:1394.) 
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 هااستحقاق رعایت یا حقی صاحب هر حق دادن : 

ی کته ذی اسهاد مطهری مرتبط با مفهوم اسهثقا ، رعایت حقو  افراد را بر اساس دادن حتق هتر فترد

قتو  ان ححق است دانسهه و معنی ظل  و اسهثمار یعنی از بیض بردن حق هر فردی و دست درازی بته 

ت  اجهمتاعی در جوامتع بشتری بترهمیض مبناستت.و عتدالت را بتر استاس دو فرد که توصی  عتدال

رای بتشاخص ارزیابی نموده است. یکی مبث  حق و الویت، اینکه فردی کاری که انجتام متی دهتد. 

یژگیهتای ونمونه، نویسنده یک کها  بر اساس حق، نسبت به دیگران الویتت دارد. دوم، بتا توجته بته 

یتدها و کی آفریده شده و بر استاس اندیشته هتای اعهبتاری کته همتان بافطری آدمی، هر انسان به سب

رای مایتد و بتننبایدها در زندگی بشر هسهند بهواند زیبایی و زشهی افعتال را شناستایی و بتدانها عمتل 

 اینکه به سعادت و خوشبخهی برسد باید یتک ستری حقتو  و الویتت هتا را رعایتت کنتد. مهفکتری

 ییهتاتیاولو و حقتو  یکتی کته دانستهه چیتا دو بر مهکی را عدالت از تعری  همچون میرزایی ایض

 داکردهیتپ تاولویت و حقو  نوعی یکدیگر با مقایسه در و یکدیگر به نسبت بشر افراد از نیمی کهاست 

 دستهیابی در اعهبتاری، یهاشتهیاند از اسهفاده با که است یاگونهبه بشر ذاتی خصوصیت اینکه دیگر و

 بته جامعته افتراد دنرستی بترای لتاا. بتردیم بهره فعل آلت عنوانبه هاآن از خود سعادت و مقاصد به

 .(5:139۶ میرزایی،) شود رعایت اولویت و حقو  سری کی باید سعادت،

 الهی: رحمت و افاضه از امتناع عدم 

 ایت هستهی امکتان که موجوداتی همه مورد در گسهرده بخش  و عام فیض از است عبارت الهی عدل

 حتق موجتودی هتر زیرا بته داند،می عادلانه را عدالت نوا ایض مطهری شهید. را دارند هسهی در کمال

 هاییشتهاند نقت  بته اجهمتاعی، عتدالت تعریت  ایض راستها ایشتان در در. شودمی داده خود واقعی

 هااندیشته ایتض کته معهقد استت وی. کندمی اشاره( کندمی ورع انسان که مقرراتی و قوانیض) اعهباری

 رودگتر،؛ 10۶:1397 فتولادی، و تبتار) .شتوندمی گرفهته کتار بته خود طبیعی مقاصد به رسیدن برای

 در وجتودیم هتر به که است ایض به الهی حکمای ناد پروردگار بودن عادل اینجا (. در5۶ - 57:1388

 از دگتارپرور و کنتدمی اعطتاء دارد ظرفیتت و قابلیتت کته را وجودی کمالات از میاانی تکویض، نظام

 از معنتا یتضا کته است رروری نکهه ایض ذکر. کندنمی فیض منع دارد، قابلیت و اسهثقا  که موجودی

 (.۶8:1397دارد )زمانی،  کاربرد کلامی حوزه در صرفاً عدل،

 ب( عدالت از منظر فردی، اجتماعی و حکومتی

در جامعته استلامی را،  مطهری ریشه و منشاء عدالت در برنامه های علمتی و عملتی شهید اندیشه در
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ابهدا باید در قران پیدا کرد. چراکه قران بود که بار عدل را در تمامی قلبها کاشتت و انترا راپترورش داد 

و  و دل نگرانی ان را چه در زمینه فکری و فلسفی و ه  از منظتر عملتی و اجهمتاعی در روح انستانها 

عتدل اجهمتاعی و اخلاقتی مطترح و متورد  بوجود اورد در قران، مساله عدل تکوینی، عدل تشتریعی،

 خلقتت هدفمنتد نظتام را حقتو  منشتأ (. وی23:1384تثلیل و ارزیابی قترار گرفهته استت.)مطهری،

 عمتومی حتق ایتض و دارند طبیعی حق یک دنیا در موجود مواهب به نسبت انسانی آحاد لاا و داندمی

 و رفهتار در تتوازن و شخصتیهی ادلتعت نتوعی از فردی عدالت (. در107و 105: 1400)بوداغی، .است

عدالت فردی زمانی ایجاد می شتود کته تمتامی قتوای او   مطهری، شهید بیان در  .شودمی بث  کردار

در تعادل وتوازان باشند یعنی همه اسهعدادها و قابلیت های او  هماهنگ باه   رشد یا بنتد.) مطهتری ، 

13۶7 :33.) 

 آن بتر مستاوات نقانو که ای استجامعه مهعادل و عادل معهجا و اجهماعی مطهری، عدالت دیدگاه در

 مستابقه یتک در کته کنتدمی فتراه  افتراد همه برای مساوی امکانات اولاً که ایجامعه حکمفرماست.

 مستابقه میدان هابقهمسا در که طورهمان مطهری از نظر. شودمی رفهار معمولاً صثیح قهرمانی و علمی

 بترای بایتد اعی ه اجهم امکانات باشد، جوریک همه برای باشد سطح،ه  و مساوی باشد، هموار باید

 همته ت،است مربتوط، اجهمتاعی امکانتات یعنتی مستابقه میتدان به که آنجا تا شود فراه  بالسویه همه

 معنتای بته اجهماعی لتبنابرایض عدا .(122 - 123: 1358 مطهری،)باشند مساوی باید و هسهند مساوی

 رفتع و یکستان طوربته همته برای شرایط ایجاد است؛ آن اجرای در و قانون برابر در مساوات رعایت

 مطهری،)اشتد.بنشتدن متی  قائل تفاوتی و تبعیض افراد برای عمل در و یکسان طوربه همه برای موانع

1378 :15۶ - 157) 

 د که نگترشداراجهماعی بیان می عدالت اسهاد مطهری با رویکردی انهقادی نسبت به برخی از نظریات

کتار  بتاه  هاینکه همت یعنی دارد. در نظر برخی مکاتب، عدالت تفاوت مکاتب سایر با عدالت به اسلام

 جمتع و جامعته روی ربت تمرکتا باشد که در اینجتا داشهه درآمد باید نیازش اندازهبه  ولی هر فرد کنند

 نظتر وی از. کنتدمی کتاتمر فترد اسهقلال روی که است اجهماعی عدالت از برداشت دیگر نوا. است

 رآمتدد چقتدر ببینتد کنتد کوشت  باید کس هر. گرفت را نباید افراد سیاسی و اقهصادی آزادی جلوی

 سته  کته تنیست مربتوط فترد بته دیگتر. دهتد اخهصاص خود به را درآمد آن و باشد داشهه تواندمی

 طریتق از نماننتد باقی رعی  ادافر آنکه برای باید امر درنهایت جامعه البهه. بیشهر یا است کمهر دیگری

 . (77:1397 نی،زما) کند تأمیض نیاز حد در را رعی  افراد زندگی توانمند افراد اموال بر مالیات عقد
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 متورد ادعتای هعادلانت جامعته دارد کتهشهید مطهری در مقایسه پیامدهای دو دیتدگاه فتو  بیتان متی

 جامعته نفتع هبت فترد حقتو  کتردن پایمال به جرمن که دارد همراه به را اسهثمار نوعی ها،سوسیالیست

 فترد حتق در عدالهیبی و ظل  به یک خود جامعه در عدالت برقراری برای سوسیالیس  درواقع و است

کته تکیته درحالی گترددمی سستت رقابتت ثتروت، تکثیتر رفتهض بتیض از با درنهایت که زندمی دست

 و گااشتهه بتاز دافترا بترای را میتدان باید دیدگاه ضای مطابق و است فرد اصالت روی بر تنها لیبرالیسهی

د وستط حتاز همیض رو به دیدگاه  (.۶9، 1378) مطهری، . نگرفت را سیاسی و اقهصادی آزادی جلوی

 استلامی، معنویت نمودن ارافهبه را دموکراسیسوسیال به نظر وی، الگوی رسد.اما اعهلا یافهه تری می

 عتده دستت رد ثتروت نبایتد اسلامی نظام در لاا و دانست توانیاجهماعی م عدالت در کاملی الگوی

 تمتام و شتده دستتبهدست جامعته اقشتار همه میان در باید بلکه شود؛ مهمرکا خاصی قشر و معدود

 تمتام در بایتد تعدال الامر نفس و درواقع اینکه درنهایت و گردد توزیع عادلانه باید اقهصادی امکانات

 کتس هتر و شود رعایت( اجهماعی هایمنالت و هامنصب اقهصادی،) انسان زندگی مخهل  هایجنبه

 .(190همان:) نگیرد قرار اجثاف و ظل  مورد کسی و رسیده خود حقبه

 اساستی روطشت از یکتی عنوانبته را اجهمتاعی عتدالت تثقق و خواهیعدالت موروا مطهری شهید

 بتا وجتود "دارد کته لا  اسلامی وی بیان میزمینه، پس از پیروزی انق ایض در داند.می حکومت تداوم

 در ستلامیا شتکل و قالتب در هاهتدف و هاارزش و مفاهی  تمام جامع یعنی انقلا  اسلامی ماهیت

 کترد دخواهت پیتدا تتداوم شرطی به و ماند خواهد مثفوظ آینده در شرطی به انقلا  ایض صورت ایض

 عمتلاً و واقعتاً آینتده هتایدولت یعنی بدهد ادامه ههمیش برای را خواهیعدالت مسیر حهماً و قطعاً که

 واقعتاً را هتابعیضت کنند، اقدام طبقاتی هایشکاف کردن پر برای بردارند، گام اسلامی عدالت مسیر در

 دیگتران هکت مفهتومی بتا نته آن اسلامی مفهوم به توحیدی جامعه یک برقراری برای و بردارند میان از

 (۶0-59:1372 ی،مطهر) "کنند تلاش اندگفهه

 ج( سنجش عدالت

 شتهرت نیتا گراییعقتل بته مکهتب که اصولی مکهب در شناخهیمعرفت از بعد مطهری اسلام اندیشه

 عقتل ستازگاری و دانتدمی اسهنباط مبادی از قرآن کنار در را عقل شیعه فقه قرار دارد. ازنظر وی، دارد،

 توجته او، نظتر بته. مکانی میسر باشتد و مانیهرز در گیریبهره شود تا امکانموجب می نص و دیض با

 هتایآموزه بتودن جانبتههمه و جامعیت نشانه اجهماعی و فردی معنوی، و مادی جوانب همه به اسلام

 ایمتان متردم که ایض است اساسی پس در وهله نخست، کار است. آن جاودانگی رکض تریضمه  و دینی
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نیتا  متاهبی و شترعی وظیفته یتک حکومتت تشکیل و یسیاس مبارزه کنند که در همیض راسها  پیدا را

 ترابتی، و ننشستت )جلالتی پتای از هتدف بته رسیدن تا توانکه می است صورت ایض در تنها است؛

 چته دیتد باید که است اسلام هایمقیاس از عدالت اصل»مطهریمعهقد است که  (. شهید35:1395-3۶

 آنچته دیتض نته معلتولات سلستله در نه ستا احکام علل سلسله در عدالت است. منطق آن بر چیای

 دیتض بترای عتدالت بتودن مقیتاس معنی ایض و گویدمی دیض را است عدل بلکه آنچه است عدل گفهه

 قتوانیض و جهتاد و حکومتت و سیاستت امتر بته اسلام . از ایض نظر اههمام(210:1401 ایادی،) "است

 و اجهمتاعی عتدالت و اخلاقتی و روحتی معارف و توحید یعنی معنویت مواری  حفظ برای سیاسی

 و دیتض بتیض استت معهقتد مطهتری استهاد گفتت کته تتوانمی لتاا است. انسانی عواط  و مساوات

 از یکتی سیاست و دارد نق  زندگی شئون تمام در دیض اولاً، زیرا ندارد. وجود سازگاری سکولاریس 

 از ثالثتاً،. هستهند هت  بتا موارهکه ه است پوست و مغا سیاست، و دیض ثانیاً،. است اسلام پیکر اعضای

 شتئون از یکتی حکومتت، و هستهند پیامبر برای شأن سه به قائل که ایشان فهمی می اسهاد فکری مبانی

 (.37-38)همان: «است پیامبر

 در کنتار لت ع و عقتل دخالتت مستئله را عدل پایرش نهیجه تریضمه  مطهری اسهاد در تثقق عدالت

 امتری عتدالت، کته معهقدنتد کند که برختیاو با شیوه انهقادی بیان می .انددمی اسلامی احکام اسهنباط

 شتریعت نظتام و( هستهی جهتان) تکتویض نظتام اینتان، ازنظر. دارد خرد و عقل در ریشه و است عقلی

 نظتام دیگر،عبارتبته. هستهند عادلانته نباشتند، یا باشند خدا مخلو  اینکه از نظرصرف( الهی قوانیض)

 فاستدم و مصتالح استاس بتر الهی دسهورهای و هسهند عقلی قوانیض سلسله یک تابع عتشری و تکویض

 عقتل کته معهقتد استت وی. است عقلی قبح و حسض طرفداران از مطهری، اسهاد اند.  امابناشده واقعی

 و عقلتی یرتفست. نتدارد استلام مقدس شرا با منافاتی امر، ایض و است افعال قبح و حسض درم به قادر

 بته .(1382)نصتری، . دارد استلامی احکتام استهنباط در عقتل نق  با تنگاتنگی ارتباط الت،عد شرعی

. استت عتدالت طالتب و جتو حتق فطرتا انسان که مبنا ایض بر اسهاد، تاکید به توجه با نگارندگان عقیده

 رد عتادلت اصتل چنانچته استاس برایض بنا. تابد نمی بر بشری ادوار از یک هیر در را سهمگری و ظل 

 یهتا بخت  در امنیتت شتده، جامعته ستاخهار ستلامهی و آرام  به منجر شود، حفظ انسانی اجهماا

 عتدالت ،(ا)علتی حضترت  منظتر از .آورد متی بدستت را عموم ررایت نهیجه در و برقرار مخهل 

 و ظلت  اامت. دهد عبور مشکلی بدون و بگنجاند خود در تواند می را همه که عمومی است راهی بارگ

 (.119: 1385مطهری،.)رساند نمی مقصد به را سهمگر فرد خود حهی که است راهی رهکو جور
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 عدالت از منظر امام موسی صدر:

شتگفت  امام موسی صدر، عدالت را یکی از پایه های ایدئولوژی استلامی دانستهه استت کته تتاثیرات

 7آیته هتای  ه الرحمضبویژه سورانگیای بر دیگر ارکان دارد. واژه عدالت را باید با اسهناد به آیات قرانی 

ر متام موستی صتداآسمان را بر افراشت و ترازو بر نهاد تا در ترازو تجاوز نکنیتد.) "، جسهجو کرد: 9تا

ایمان بدون عدالت  معنتا و مفهتومی نتدارد. وی تاکیتد برمرزهتای مشتخص  ( در اسلام 8:1387-7،

 چیتدگی درجر به عتدم بهت  ریخهگتی و پیعدالت در اسلام دارد که با توجه به شناسایی ایض حدود من

 شود:ه به مباح  عدالت از منظر وی پرداخهه می(. در ادام11-15معنایابی عدالت می شود.) همان، 

 الف( تعریف عدالت 

 نیتا و عتدالت ختود جملته از بترد متی کار به عدالت بث  برای را مخهلفی مفاهی  امام موسی صدر

 را عتدالت زا هایی بخ  ای گونه به میهواند مفاهی  ایض از یک ره میاان و عدل نظ  حسا ، انضباط،

 نتوعی بته شتدبا برقترار نظت  جامعه در اگر که نمایی  مطرح گونه ایض میهوانی  مثال برای. دهد پوش 

 یهوانتدم باشتد داشتهه وجود اجهماعی انضباط اگر همچنیض. است جامعه در عدالت حضور دهنده نشان

 از صتدر  اصلی هدف. باشد جامعه در عدالت تثقق بخ  وید حکایت مردم و جامعه پایری نظ  از

 انستجام و همتاهنگی بتر که است ایض دارند پوشانی ه  همدیگر با بسیار که مهفاوت مفاهی  ایض طرح

 بته را عتهجام در عتدالت و عتدل وجود و اجهماعی نظ  و انظباط صدر واقع در. نماید تأکید اجهماعی

 و ردهکت تمستک نیتا قترآن آیتات از برخی به که است رو ایض از. شمرد می بر هجامع همبسهگی مناله

 ورتع و رفعهتا والستماء دهنتد متی گتواهی هسهی در نظ  و هماهنگی ایض بر نیا قرآن آیات میگوید

  (.125:1397 زایی، )لک «المیاان فی تطغوا لا و المیاان

 ب( عدالت از منظر فردی، اجتماعی و حکومتی

در، در بیان عدالت فردی ، عدالت را مساوی با ایمان می داند و بدونه ان هیر تلاشتی امام موسی ص

از ویژگیهای عدالت مثوری اصالت ندارد.ایشان  می گوید، عدالت در زمینه اجهمتاعی و اقهصتادی 

از ارکان جهان بینی اسلام است. که بر دیگر حوزه ها اثر گااری شدید دارد. و با بیتان ایتض مطلتب 

ر مکهب اسلام، ساخهارعدالت در روش شناسی خود به حدی شفاف و روشتض استت کته هتر که د

گونه ابهام و پیچیدگی را مرتفع می سازد. امام صدر، از مسئولیت های فردی و ارتباط ان با اجهمتاا، 

به بعدُ امر به معروف و نهی از منکر، مرتبط با مساله ربا )بانکداری(  و احهکتار در جامعته، خطتا  

ه افرادی که ایض اموال را در اخهیار دارند، امانت انان هسهند، و نباید ایض سترمایه توستط اشتخاص ب
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 نگتاه در (.12-1۶:1387نابود شود و ایض تجاوز به حقتو  ختود و دیگتران استت) ر،م صتدر، ؛ 

 شتودمی مربتوط دولت به دیگر سوی از و فرد به سو یک از که است حقیقهی مثابه به عدالت صدر،

 شتودمی آغتاز فردی حس با فرایند ایض. است جامعه افراد همه شامل و تدریج به آن تثقق فرایند و

 از و شتودمی بتدل فتردی مسهمر تلاش به طرف یک از که طوری به کند،می رشد زمان مرور به و

 از یافهته، بعد دو تدریج به عدالت سپس. گیردمی بر در را است گروه نماینده که دولت دیگر، طرف

. کنتدمی نفتوذ جامعه افراد وجودی عمق به دیگر سوی از و شودمی شامل را جامعه کل طرف یک

 فراتتر نیتا مراحتل ایتض از نهایتت در و رسدمی فرا فداکاری و همبسهگی تکافل، مرحله آن، از پس

رود . آخر اینکه صدر رمض تاکید بر لاوم مبتارزه بتا ظلت  و سته  خصوصتاً از ستوی علمتای می

می با سکوت در مقابل سه  مخالفت می کنتد و آن را تائیتد ظلت  و ستازش بتا ظتال  بتر متی اسلا

 حیتاتی، و استت رتروری وطض بقای برای آنچه صدر، نگرش (  در8۶:1392شمرد)حسینی نامی، 

 دیگتران مشتارکت و همته برای مساوی هایفرصت ایجاد معنای به عدالت. است اعهماد و وحدت

 را ختود وظیفته او. شتودمی جامعته زوال موجتب آن فقتدان و استت فردی هایدارایی تمامی در

 بترای کرامتت و عتدالت و هاانستان همته حقو  پیگیری جهت در حسیض امام اهداف با هماهنگ

 اندیشته، در. کنتد.می معرفی حا  و گروه هر از ماندهعقب مناطق تمامی توسعه و مثرومان تمامی

 تتا سازدمی اتکاء و اعهماد قابل مخهل  اقشار برای را جامعه هایدهنها هایمؤلفه با نیا عدالت صدر

 بته بیشتهری اعهمتاد و شتوند روبترو ممکض خطر کمهریض با اقهصادی و اجهماعی تعاملات در افراد

 تمتتام در عتتدالت (. گستتهرش۶3-۶4:1399 همکتتاران، و برنتتد  باشتتند )روحتتی داشتتهه یکتتدیگر

 اجهمتاعی، هتایتن  و اخهلافات کاه  عمومی، ررایت افاای  به منجر بشر، زندگی هایبخ 

 هتاحکومت سوی از که ظلمی و عدالهیبی. شد خواهد اجهماعی همبسهگی گیریشکل نهایت در و

 زوایتای تمتام در عدالت وقهی اما. است اجهماعی هایگسست ساززمینه شود،می داشهه روا مردم بر

 میتان اطمینتان و اعهماد الفت، به را خود جای ماعیاجه هایتن  و تضادها شود، حکمفرما زندگی

 هلاکتت خطر در راه خدا انفا  کنی ، ما دارد که وقهی اشاره او راسها، ایض در. دهندمی دولت و مردم

 ظلت  دلیل به جامعه، در شده ایجاد هایعقده و اجهماعی هلاکت. سازی می دور جامعه و خود از را

 ایتض. شتوندمی درونتی هتایتن  و مشتکلات ها،انقلا  ساززمینه طبقاتی، هایتفاوت و اجهماعی

-211:1393 اکبتری، علتی شتوند )علمتدار اجهماعی انفجار به منجر توانندمی نهایت در نیا هاعقده

 قتانون و اجهماعی، عل  عقلانی، دینی مبانی شامل اسلام که دهدمی توریح صدر موسی امام (.210
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 زنتدگی در پیشرفهه و شدهتثبیت جوامع برای مبنایی که دهدمی امکان آن به امر ایض و است اخلاقی

(. به عتلاوه 215دارد )همان:  قرن ایض در را بشر رهبری قدرت وی تعبیر به اسلام زیرا باشد، مدرن

 زیترا داند می انسان از را عدالت تثقق برای قیام شروا دیض به انسانی نگاه دلیل به صدر موسی امام

 آن بترای عتدالت اصل ریای پی در اسلام،: کند نمی پیدا معنا انسان برای جا و انسان ایبر عدالت

 تثتول که میکند فراه  شرایطی و گردد می آشفهگی و ابهام مانع که کند می ترسی  روشنی خطوط

 ارتبتاط دارد خاصتی اهمیتت ویژگتی ایتض و ستازد می مقدور نهایت بی مرز تا را عدالت تکامل و

 شتده ترستی  ابعتاد از یکی عدالت به بخشیدن تثقق برای اجهماعی و فردی مسؤولیت نمیا مهقابل

 معتروف بته امر وظیفه اساس بر و رعیهه عض مسؤول وکلک  راا کلک  اصل اساس بر. است عدالت

 و امکانتات و امتوال از آنچته رو ایتض از. است جامعه سلامت مسئول جامعه فرد هر منکر از نهی و

 نیستت، او شتخص کوشت  نهیجته صرفا دارد هرچه و جسمی نیروی و درسهیتن حهى و تجار 

 (.91:1390 فراهتانی، سهیمند )جلالتی نیا گاشهگان و معاصران از دیگران آنها آوردن پدید در بلکه

 مستؤولت و فتردی مستؤولیت میتان تعامتل هتا آمتوزه ایتض میتان دهنده پیوند نقاط از یکیبنابرایض 

 راا کلکت  روایت. همانند دینی های آموزه اساس بر فرد رو ایض از. است عدالت تثقق برای اجهماعی

 و استت منکتر از نهی و روف به مکل  او زیرا. است مسؤول اجهماا سلامت باره عض مسؤول وکلک 

 شتریک آنهتا ایجتاد در هت  شخصی بدنی توان و تندرسهی حهی و تجربه و نیرو و مال از آنچه هر نیا

 نیتا جامعته. دارد حضتور فرد یک ای رابطه چنیض  پاس،. است امیض دارد آنچه هک است چنیض ایض. اند

 (135-13۶:1397سازد )لک زایی،  می مهأثر همدیگر که است مهقابل رابطه ایض. دارد حضور

 ج( عدالت اقتصادی

 طاستت استهنبا استلامی اقهصتاد رشتهه در مهخصتص و دینی مهفکران از یکی امام موسی صدر، خود

 دیدگاه او شامل ایض موارد است:  عدالت از

 جامعه،  افراد همه برای آسای  و رفاه حداقل تأمیض ال (

  زیاد، رفاه از جلوگیری و مصرف حدود و مرزها  ( تعییض

 کتردن فتراه  و جامعته از بخشتی دستت در ثروت تجمع و اموال احهکار و انثصار از جلوگیری ج(

 نظتام دیتدگاه انهقتادی او از دو . (Hawzah, 1385:8) هجامعت افتراد همته برای تولید و کار امکان

 اصتلی را در مشتکل داری،سترمایه بدیض شکل مطرح می شتود کته نظتام سوسیالیسهی و داریسرمایه

 در فتراوان طوربته طبیعتی منابع کهداند درحالیمی بشر روزافاون نیازهای برابر در طبیعی منابع کمیابی
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 سوسیالیستهی، از طرفتی نظتام .استت منتابع ایتض توزیتع نثوه در اصلی مشکل و دارد وجود طبیعت

 بتر کته) توزیع روابط و( است خصوصی مالکیت اساس بر که) تولید روش بیض تضاد اصلی را مشکل

 و انستان ختود در بلکته تولیتد، شتیوه در نته اصتلی مشتکل کتهداند درحالیمی( است برابری اساس

(. به علاوه او با نقد نگاه لیبرالیسهی معهقد استت کته  از 20:1390 است )نوفرسهی، او نفسانی تمایلات

 لبتاس کیفیتت رفتهض بتالا یتا و بیشتهر ثروت و سود کسب اقهصاد از اصلی هدف اسلام در دیدگاه او 

 اقهصتاد در مقدمته عنوان به امور ایض بلکه نیست آسای  وسایل سایر کردن فراه  یا و مسکض خورام

 اخلاقتی فضتائل کستب و روحتی تکامتل اسلام در اقهصاد از نهایی دفه. است توجه مورد اسلامی

 اگتر استلام نظتر از. ندارد نیا مطلوبی نهیجه نگردد فراه  سال  طور به آن شرایط و مقدمه اگر و است

 بکتار را ختود نیروهتای نیتا تولیتد مقام در و دارد بر سه  و ظل  از دست ثروت توزیع مقام در انسان

 و رشتد موجتب انستانها اقهصتادی زنتدگی نکند فروگاار راه ایض در کوششی و شتلا هیر از و گیرد

 میبینتی  لاتتیض آمریکای و آفریقا و آسیا در آنچه نظیر گرسنگی و فقر و شد خواهد همه برای پیشرفت

 جستد ختام تا بمیرند اینکه برای تنها آیند می دنیا به ها انسان گویی نواحی آن در رفت خواهد بیض از

 در و استت تاریتک و تیتره آن انستانی انداز چش  جغرافیا آن در کند خیا حاصل و بارور را زمیض آنها

 عتده منتافع اخهیتار در و دارد تعلق زمیض به که است انسان ایض بلکه ندارد تعلق انسان به زمیض حقیقت

)یوستفوند،  میبرنتد بهتره ثروت کسب برای انسانها جان حهی چیا هر از که دارد قرار طلب منفعت ای

 استلام کته را طبقتاتی تعتدیل و خمتس و زکتات عملتی ی(.  در نظر  شهید صتدر نهیجته71:1400

 طبقتات ستوی بته بتالاتر طبقتات از ثروت انهقال و ریاش ایض کرده موجب می شود تا با  ریایطرح

 دگیزنت ستطح در تعتادل و شتود مسدود شکاف و گردد پر سرازیری ایض تا یابد ادامه قدر آن مثروم

 بتا )تتا " بالنتاس یلثقهت  حهتی" بصتیر ابی روایت به و شود حاصل مردم عادی سطح با طبقات ایض

 ادامته مختارج کمتک ایتض قتدر آن دیگتری روایات اصطلاح به و شوند( مساوی مردم زندگی سطح

 بتا اسلام احکام ناپایری تفکیک مبث  در (. صدر83-84:1393 شود )موحدی، غنی فقیر، که یابدمی

 در اتفتا  اینکته نخستت کنتد؛ متی اشاره مه  نکهه دو به (3، بقره) ینفقِوُنَ رزقناه  مما و آیه به جهتو

 باشتد داشهه خود برای چیای دیگران شراکت بدون آدمی پایرد نمی اسلام و دارد جای احکام ژرفای

 ،جستمانی وینیتر تندرستهی، ماننتد انستان هتای داشتهه همه شامل و فراگیر امری اتفا  اینکه دیگر و

 در مثتدود و( 219: بقتره) العفو قل ینفقون ماذا ایسهالونک است جوانی حهی و هوش ،فرهنگ ،تجربه

 ارتقتا بترای بترای اغنیتا جانتب از ای صتدقه را زکات و خمس او اساس، برهمیض نیست اموال و مال
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. بته طتور (۶4:1399 برنتد ، روحی) داند می جامعه در ها انسان زندگی سطح نادیکی و فقرا زندگی

 اجهمتاعی کارکردهتای و آثتار از اقهصتادی را ویژهبته هاحوزه همه در عدالت کلی شهید صدر رعایت

 از استت امتانهی ثتروت که مطلب ایض با صدر موسی امام می داند؛  توحیدی نگرش و بین  و توحید

 توانتدمی توحیدی اهنگ چگونه دهد که معهقد ات که ایض دیدگاه نشان می انسان، دست در خدا جانب

 و افتراد کته ایگونتهبه نمایتد؛ تقویتت و داشتهه برپتا را عتدالت کتار، و مدیریت و اقهصادی امور در

 شتدهپایرفهه متوازیض و معیارهتا پایته بتر را خوی  اقهصادی روابط همواره توحیدی جامعه اشخاص

 و قستط راه و کننتد پرهیا لیما حقو  به تعدی و تجاوز از و دهندمی سامان شرعی و عرفی و عقلانی

 مفهتوم نفتی بتا صتدر موستی امتام اینهمته، (. با190:1393 اکبری، علی پیمایند )علمدارمی را عدالت

 دو بته را آن و داد قترار طبقتات براستاس را جامعته تثلیل مبنای نباید است معهقد طبقه، مارکسیسهی

 نظیتر متادی فلاستفه بدعت هتای و خهراعاتا از را امر ایض وی. کرد تقسی  سرمایه دار و کارگر طبقه

تفتاوت  از استت عبتارت شتود، بترده کتار بته بایتد که درست که تعبیر است آن بر و میداند مارکس

 (.54-55:1401 بیگلری،) شرقی جامعه در شایسهگی ها

 د( سنجش عدالت

 ایتض مهت  رکتض بلکته شتودنمی منثصتر شریعت در تنها صدر موسی امام دیدگاه از سنج  عدالت 

 و بگیترد هبهتر ختود عقل از دنیا و دیض امور در که است رروری مسلمان انسان زیرا است؛ عقل تمایا

 بترعکس رستتد بلکته است نکرده تأکید را عقل نق  کنند،می ادعا دشمنان  آنچه خلاف بر اسلام

 موستی متام(. ا215:1393 اکبتری، علی ورزد)علمدارمی تأکید عقلی مباح  و علوم همه اهمیت بر آن

 متی برقترار اآنه میان هماهنگی و انسجام نوعی وحی و انسان هسهی، بیض تعامل و پیوند ایجاد با صدر

. شتود یمت جامعته در آن موفق اجرای و اسلام اجهماعی تعالی  بازخوانی موجب هماهنگی ایض که کند

 درم بته یا ویتژه متاماهه فقهتی اسهنباط شیوه در گرا عقل و اصولی فقیهی عنوان به صدر موسی امام

 .دارند مکان و زمان شرایط

 

 نتیجه گیری

بطور کلی در همه مکاتب بر عدالت و عدالت خواهی تاکید شتده استت و اندیشتمندان زیتادی در 

ایض مورد به بث  پرداخهه اند. در جمع بندی می توان استهنباط نمتود کته اندیشتمندان استلامی و 

و برابری را به عنوان اصول عدالت سیاستی پایرفهته انتد و غربی به بث  عدالت پرداخهه و آزادی 
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تثقق آن را مشروط به آزادی های اجهماعی و مستاوات در جامعته متی داننتد. مهفکتران استلامی 

مفهوم عدالت را فطری و بر مبنای آموزه های اسلامی که با فطرت بشری منطبق هسهند مطترح متی 

مان و مکان می دانند. در حالیکه مهفکران غربی بر تثقتق کنند و آن را مفهومی همگانی و فراتر از ز

اصل عدالت سیاسی در چهارچو  لیبرالیست  و جوامتع دموکراتیتک و برختوردار از آزادی امکتان 

پایر می دانند و به نوعی آن را در چارچو  لیبرالیس  مثدود ساخهه اند. به بیتانی وارتح عتدالت 

راولا قراردادی است و براساس قترارداد اجهمتاعی بته در اندیشه غر  و اندیشمندی همچون جان 

وجود می آید و افراد در پشت پرده جهل قرار دارند و از موقعیت خود آگتاه نیستهند در حالیکته در 

اندیشه شهید مطهری عدالت امری تکوینی و اصیل است و افراد از موقعیت و جایگاه خود آگاهنتد 

ی ایجاد می کنند. راولا با وجود ایض کته متی کوشتد نظریته و بر اساس ایض آگاهی قوانیض عادلانه ا

عدالت سیاسی خود را جهان شمول اعلام کند، ولی از نظتر بستیاری از اندیشتمندان نظریته جهتان 

شمولی وی در عمل ثابت نمی شود و ایض نظریه مخهص جوامع لیبرالی است. اما در اندیشته شتهید 

انسان ها و مربوط به همه زمان ها و مکان هاستت و مطهری عدالت امری فطری است و برای همه 

بر ایض اساس ادعای جهان شمولی آن ثابت می شود و دیگر ایض که یکتی از پایته هتای عتدالت در 

اندیشه راولا عقل است. بر ایض اساس، عدالت در ایض مکهب بر پایته اومانیستهی و انستان مثتوری 

مری است که از ذات الهی سرچشمه می گیترد و است در حالیکه در اندیشه شهید مطهری عدالت ا

پایه آن توحید است. با وجود همه ایض تفاوت هایی که ایض دو اندیشمند در اصتول و مبتانی دارنتد 

اما در برخی از سازوکارها نیا با ه  شباهت هایی دارند از جمله در جایی کته شتهید مطهتری متی 

 رد.گوید باید به مثرومان و مسهضعفان جامعه توجه ک

ا تفاوت اساسی دیدگاه حکمای اسلامی چون شتهید مطهتری و امتام موستی صتدر بت رسدیمبه نظر 

و نگتاه  داننتدیماسلام ی هاارزش در پرتوهر دو مهفکر، عدالت را نظریات انهقادی غربی ایض است که 

ل ائتق باید عدالتبرای  اقسام مخهلفیاز دیدگاه آنها  علاوهبه. کنندیمسکولاریسهی نظریات دیگر را رد 

اقهصتادی، عتدالت هتا عتدالت آن نظتر ازحکومهی؛ لاا  ازلثاظ فردی، اجهماعی و ه  ازلثاظه   شد

 ه  باید مورد توجه قرار بگیرد. سیاسی، عدالت اجهماعی و عدالت قضایی

دانتد. او هت  حقتو  طبیعتی )فطتری( فترد را بته شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقو  می

اسد و ه  برای اجهماا حقوقی قائل استت. از دیتدگاه ایشتان تنهتا راه مشتروعیت و شنرسمیت می

اعهبار حقو  طبیعی ایض است که هدفداری نظ  عال  پایرفهه شود. از دیدگاه صدر بتا وجتود آنکته 
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گانه ساخهمان عمومی اقهصاد اسلامی است، ولی جایگاه عتدالت فراتتر از عدالت یکی از اصول سه

بر ایض، استلام بتا ورتع دو اصتل افاون .سنگ زیربنای مکهب اقهصاد اسلامی استیک اصل بوده، 

یعنی همکاری عمومی )اصل تکافل عام( و توازن اجهماعی، حساسیت خود نسبت به آرای  نهتایی 

گیری را در حقیقت با درآمیختهض افتق دیتد آنتان ایتض نهیجته .امکانات در جامعه را نشان داده است

گرایانه در با  عدالت تفاوتهایی با رویکترد غربتی بخصتوص ه رویکرد اسلامچخواهی  کرد که گر

توانتد موجبتات غنتای هایی هت  در ایتض بتیض وجتود دارد کته میرویکرد لیبرالی دارد اما شتباهت

 .پردازی در ایض زمینه شودنظریه
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